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رخداد حادثه ها

شــرق: جوانی که در یک نزاع بــا وارد کردن ضرباتی بر بــدن فردی باعث 
مرگش شــده بــود، با توجه بــه اینکه عمل نوعا کشــنده بــود اما قصد و 
انگیزه ای برای قتل وجود نداشت، از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
از قتل عمد تبرئه شــد. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، تیر سال 
۹۰ یک دســتگاه موتورســیکلت با دو نفر ترک نشــین در حال حرکت بوده 
که موتورســیکلت دیگری با یک نفر ترک نشــین که به علت درگیری اولیه 
در تعقیب آن بوده، به موتورســیکلت نزدیک شــده و با چــوب یا قمه به 
ترک نشین وسط - که ظاهرا کیلومتر موتورسیکلت تعقیب کننده را شکسته 
بوده- ضرباتی وارد کرده که در نتیجه آن، موتورســیکلت تعقیب شــونده 
با ازدســت دادن کنترل، سرنگون  شده اســت. پس از سقوط موتورسیکلت، 
ترک نشــین وسط که از ناحیه سر به شدت آســیب دیده بود، به بیمارستان 

منتقل شد و سه روز بعد فوت کرد. 
بــا انتقال جســد به پزشــکی قانونی و بررســی جســد، علت فوت 
شکستگی جمجمه، خون ریزی و آسیب نسج مغزی بر اثر اصابت جسم 

سخت اعلام شد. 
پزشکی قانونی در نظریه تکمیلی نیز اعلام کرد با توجه به مشاهده نشدن 
پارگی در پوست ســر و وجود خون مردگی زیرپوســتی همراه با شکستگی 
وسیع جمجمه و آسیب نســج مغزی احتمال اصابت ضربه جسم نوک تیز 
و برنده (مشــابه قمه) بعید به نظر می رسد، اما احتمال پدیدآمدن صدمات 
مذکور به دنبال اصابت جســم سخت (چوب) یا برخورد سر به زمین وجود 
دارد. با توجه به مدارک به دســت آمده، شــعبه اول دادگاه کیفری اســتان 

مرکزی مســئول رســیدگی به این پرونده شد. قضات این شــعبه با استناد 
بــه قرائن و امارات موجب علــم موجود در پرونده و احــراز ایراد ضربه با 
چوب به ســر مقتول از ســوی آقای الف- خ – ترک نشــین موتورســیکلت 
تعقیب کننده - با رأی اکثریت، وی را به مجازات قصاص نفس محکوم کرد. 
با تجدیدنظرخواهی از ســوی متهم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به 
شعبه ششم ارجاع شد. قضات دیوان عالی کشور با این استدلال که پزشکی 
قانونی مشــخص نکرده که فــوت نام برده صرفا بر اثــر ضربه ای که متهم 
وارد کرده و موجب شکســتگی جمجمه شــده، بوده است یا بر اثر برخورد 
ســر به زمین متعاقب به هم خوردن تعادل راکب موتورســیکلت؛ شبهه و 
تردیــد در قتل عمد و موجب قصاص بودن حادثــه منجر به فوت را مورد 
مشمول مقررات ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دانست و دادنامه 
تجدیدنظر خواسته را نقض کرد و ضمن ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض، 
تذکر داد که در رسیدگی مجدد، نظر کمیسیون پزشکی قانونی جلب شود. 

پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی ارجاع داده شد. دادگاه 
از کمیسیون پزشکی قانونی سؤال کرده ضربه ای که بر سر مرحوم وارد شده 
(با چوب یا قمه) و موجب شکســتگی جمجمه شده، علت مرگ وی بوده 
یا اینکه علت مرگ بر اثر برخورد سر به زمین متعاقب به هم خوردن تعادل 
راننده موتورســیکلت بوده است. در ادامه کمیســیون پزشکی پاسخ داده: 
حسب بررســی مندرجات پرونده بالینی و استماع اظهارات بستگان متوفی 
علت فوت، خونریزی مغزی و شکســتگی استخوان جمجمه بر اثر اصابت 
جســم سخت به سر یا اصابت ســر به جسم سخت بوده است و اظهارنظر 

قطعی درباره افتراق آن امکان پذیر نیســت. ضمنا با بررســی مجدد پرونده 
بالینی، فوت متعاقب اصابت ضربه جســم برنده بعید و دور از ذهن است. 
در این مرحله با احاله پرونده به حوزه قضائی شهرســتان ساوه (شهرستان 
محل وقوع جرم) موافقت و پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان 
مرکزی مســتقر در ســاوه ارجاع شده اســت. دادگاه پس از تشکیل جلسه 
رســیدگی و اخــذ آخرین دفاع از متهم، با اشــاره به تحقیقات انجام شــده 
و محتویــات پرونده از جملــه اقرار اولیه متهم به پرتاب چوب به ســمت 
موتورسیکلت حامل مقتول، مباشرت متهم در قتل عمد از طریق وارد کردن 
ضربه چوب به ســر مقتول را محرز دانسته و با رأی اکثریت حکم اصراری 
بر قصاص نفس متهم الف. خ صادر کرده اســت. شعبه ششم دیوان عالی 
کشــور رأی اصراری شعبه دوم دادگاه کیفری اســتان مرکزی را قابل ابرام 
ندانسته و پرونده را برای طرح در هیئت عمومی اصراری به حضور ریاست 
محترم دیوان عالی کشــور ارسال کرده است. هیئت عمومی پس از استماع 
گــزارش پرونده و اظهار عقیده تعدادی از قضات، اجمالا در موافقت با رأی 
دادگاه ها به علت نوعا کشــنده بودن عمل متهــم و کفایت قرائن و امارات 
موجود در پرونده برای حصول علم متعارف و نیز در موافقت با رأی شعبه 
دیوان عالی کشــور بــه علت عدم احراز قصد قتل و وجود شــبهه در وقوع 
قتــل عمد موجــب قصاص و نیز اســتماع عقیده نماینــده محترم قضائی 
دادستان کل کشــور اجمالا مبنی بر شبه عمدبودن قتل، با رأی اکثریت، نظر 
شعبه ششــم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم قصاص به علت شبهه 

عمدی بودن قتل را مورد تأیید قرار داد. 

شــرق: دو متهم به قتل کــه در پرونده هایــی جداگانه 
مرتکب قتل شــده اند با گذشــت اولیــای  دم، دوباره به 
زندگی بازگشتند و به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه 
شدند. اولین پرونده مربوط به سال ۸۳  است؛ مردی بعد 
از به قتل رساندن فردی به دلیل اختلاف بر سر مواد مخدر، 
قصد فرار داشــت که مأموران او را بازداشت کردند.  به 
گــزارش خبرنگار ما، ســال ۸۳ مأمــوران پلیس هنگام 
گشت زنی به یک خودرو پیکان مشکوک شدند، هنگامی 
که به خودرو نزدیک شــدند دیدند مردی که بر صندلی 
عقب ماشین نشسته با قراردادن اسلحه روی سر راننده 
پیــکان در حال تهدیدکردن اوســت. بنابراین مأموران با 
شــلیک ۱۶ گلوله توانستند ماشــین را متوقف و متهم را 
بازداشــت کنند. پس از تحقیقات اولیه مأموران متوجه 
شــدند متهم فردی به نام فرید اســت که قصد داشت 

خودرو را به سرقت ببرد. 
در پی دســتگیری فرید مأموران متوجه شــدند فرید 
شــاکی دیگری به نام لیــدا دارد، این زن بــا مراجعه به 
مأموران مدعی شــد مدتی قبل نیما، همسرش، مفقود 
شده است. زن جوان گفت: آخرین بار نیما را با فرید دیدم، 
فرید به منزل ما آمد و نیما را با خود برد، پس از آن نیما 
دیگر به خانه بازنگشت.  به این ترتیب بازجویي تخصصي  
آغــاز شــد و او  گفت: مدتــی بود با نیما ســر پول مواد 
اختلاف داشتیم، چند بار به او گفتم پول من را بدهد؛ اما 
او گــوش نداد، برای همین آن روز به در خانه نیما رفتم، 
با هم ســوار ماشین نیما شدیم و به محل همیشگی مان 
رفتیم. آنجا باهم دعوایمان شد، بازهم من نمی توانستم 
پول خــود را از نیما بگیرم، هنگامی که نیما به ســمت 
ماشــین حرکت کرد که محل را ترک کند، از پشت سر به 
او شلیک کردم و او را کشتم. جسد را همان جا رها کردم 
و سوار ماشین نیما شدم و به سرعت محل را ترک کردم. 
احساس می کردم کســی دنبالم می آید، برای همین در 
آینه، عقب را نگاه می کردم و هول کرده بودم؛ در نتیجه 
ماشین در چاله ای افتاد و نتوانستم آن را بیرون بیاورم، به 
ســمت خیابان رفتم و به عنوان مسافر سوار یک سواری 
پیکان شــدم. کمی که حرکت کرد اسلحه را درآوردم و 
روی ســر او گذاشتم تا ماشــین را بردارم و فرار کنم که 
ناگهان پلیس متوجه من شــد و بازداشتم کرد.  با توجه 
به اعترافات متهم و شکایت اولیای دم و مدارک موجود 
در پرونده، فرید به قصاص و پنج سال و شش ماه زندان 
محکوم شد. چندی پیش پس از گذشت ۱۲ سال اولیای 
دم حاضر به گذشت شدند و فرید از چوبه  دار نجات پیدا 
کرد. به این ترتیب جلسه رسیدگی به این پرونده بار دیگر 
در شــعبه دوم دادگاه کیفری برگزار شد. فرید به قضات 
گفت: بیش از ۱۲ ســال اســت که در زندان هســتم، در 
این مدت حتی یک دعوا هم در زندان نداشــتم و سعی 
کــردم رفتار خودم را اصلاح کنــم. از دادگاه می خواهم 
به من کمک کند. با پایان جلســه رسیدگی هیئت قضات 
وارد شور شــدند.  پرونده دوم که در همین شعبه برگزار 
شــد، مربوط به مردی بود که به درخواســت خاله اش 
مرتکب قتل شــده بود، این مرد با گذشــت اولیای  دم از 

قصاص نجــات یافت و به لحاظ جنبه عمومی جرم پای 
میز محاکمه رفت.  متهم که احمد نام دارد و ۴۱ســاله 
اســت در ســال ۸۵ مرتکب قتل شده  اســت.  براساس 
مستندات پرونده، در اولین روز آذر سال ۸۵ جسد مردی 
که روی سرش کیسه نایلونی کشیده شده و دست وپایش 
طناب پیچ بود، در خیابان ایرانشهر تهران پیدا شد. وضع 
ظاهری جســد حکایت از وقوع قتل داشت؛ بنابراین به 
دستور بازپرس کشیک قتل وقت، دستگیری قاتل یا قاتلان 
در دستور کار کارآگا هان پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. 
در تحقیقات اولیه مشــخص شــد مقتول با زنی ارتباط 
مالی داشــته اســت که در این بین با هم دچار اختلاف 
مالی بوده اند، ازایــن رو زن برای ادامه تحقیقات به اداره 
آگاهی احضار و مشخص شد او دستور قتل را داده  است. 
ایــن زن اعتراف کرد: «من از مقتــول طلبکار بودم، ۳۰۰ 
میلیون اوراق بها دار پیش او داشــتم؛ اما قصد پرداخت 
بدهــی  یــا دادن اوراق به من را نداشــت، بــرای همین 
تصمیم به انتقام گرفتم و از خواهرزاده ام خواستم به من 
کمک کنــد». با اعترافات این زن خواهرزاده اش به عنوان 
قاتل دســتگیر و او نیز مجبور به اعتراف شــد. متهم در 
بازجویی ها اعتراف کرد به درخواست خاله اش با کمک 
یکی از دوســتانش مرتکب این قتل شده است. احمد در 
بازجویی ها گفت: «نقشــه این قتل را خاله ام کشید و من 
با کمک یکی از دوستانم آن را اجرا کردیم. روز حادثه به 
بهانه تعمیر آسانســور وارد ساختمانی شدیم که مقتول 
در آن سکونت داشــت، بعد که وارد شدیم، دست وپای 
مقتول را بستیم و تکه پارچه ای را در دهانش فروکردیم 
تا نتواند فریاد بزند، بعد هم او را خفه کردیم، آخر سر هم 
یک کســیه نایلونی روی سرش کشیدیم و وقتی مطمئن 
شدیم کسی اطراف نیســت و ما را نمی بیند، جسد را در 
خیابــان رها کردیــم». با اعترافات این متهم، دوســتش 
هم دســتگیر شد و با صدور کیفرخواست علیه متهمان، 
پرونــده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرستاده شد و هر دو متهم محاکمه شدند؛ احمد متهم 
ردیف اول بعد از پایان جلســه رســیدگی با درخواست 
اولیای  دم به قصاص نفس محکوم شد و دوستش که در 
این قتل او را همراهی و خاله اش که با طراحی نقشه قتل 
آن دو را به ارتکاب جنایت تشــویق کرده بود، به حبس 
محکوم شــدند؛ اما اولیای  دم مقتول در این ســال ها بنا 
به دلایل مختلف راضی به اجرای حکم قصاص نشدند. 
در نهایــت اولیای  دم چندی قبل با تلاش خانواده احمد 
حاضر شدند از قصاص او گذشت کنند، این متهم که در 
این ۱۰ ســال در زندان بوده اســت، روز گذشته در دادگاه 
کیفری اســتان تهران دوباره پای میــز محاکمه رفت تا 
این بار به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود. او روز 
گذشته ضمن ابراز پشیمانی از آنچه اتفاق افتاده  بود، از 
قضات درخواست بخشــش کرد. او گفت: در این مدت 
که زندان بودم ادامه تحصیل دادم و اکنون دانشــجوی 
ترم اول رشــته حقوق هستم و درخواست دارم با توجه 
به پیشرفتی که کرده ام و تغییراتی که در خودم به وجود 

آورده ام، من را ببخشید. 

هیئت عمومی دیوان  عالی کشور درباره پرونده جوان متهم به قتل عمد تصمیم گرفت

قتل بود، اما عمدی در آن نبود ۱۳ شهروند گرفتار سیلاب 
در  رودان هرمزگان نجات یافتند

ایرنا: معــاون فرماندار رودان گفــت: با تلاش  �
نیروهــای امدادی و مردمی ۱۳ نفر از شــهروندان 
هرمزگانی گرفتار سیلاب در شهرستان رودان نجات 
یافتند. کورش نیک طبع اظهار کــرد: بر اثر طغیان 
رودخانه هــا در بخش مرکزی و بیکاه رودان، هفت 
نفر از شهروندان هرمزگانی در منطقه گرا - گشوییه 
گرفتار ســیلاب شــدند که پس از پنج ســاعت و با 
تــلاش و کمک نیروهای امــدادی و مردمی نجات 
یافتنــد. وی بیان کرد: بــر اثر تداوم بــارش باران، 
طغیان رودخانه ها، جاری شدن سیلاب و بسته شدن 
برخی مسیرهای ارتباطی در بخش مرکزی و شهر 
رودان، ســه نفر از شهروندان در حاشیه رودخانه و 
در نزدیکی محله چاه تمر شهر رودان گرفتار سیلاب 
شــده بودند که با کمک نیروهای مردمی و امدادی 
نجات پیدا کردند. نیک طبع همچنین از نجات جان 
ســه شــهروند گرفتار ســیلاب در محور گشوییه - 
سکُل در شهرســتان رودان خبر داد. این مسئول از 
بازگشــایی محور ارتباطی بخش رودخانه به مرکز 
شهرســتان رودان خبر داد و خاطرنشان کرد: مسیر 
ارتباطی بخش رودخانه به مرکز شهرســتان که تا 
پیش از ظهر سه شــنبه مسدود شده بود، بازگشایی 
شــد و مشــکلی برای تردد و رفت وآمد شهروندان 
وجود ندارد. نیک طبع بیان کــرد: هم اکنون به جز 
راه ارتباطی چند روســتا در بخش رودخانه، ســایر 
مســیرهای ارتباطی باز است و شهروندان مشکلی 

در زمینه رفت وآمد ندارند. 

دستگیری یک قاچاقچی سابقه دار 
در سیستان وبلوچستان

انتــــظامی  � فرمــــانده  جانــشـــین  فــارس: 
سیستان وبلوچستان گفت: با تلاش مأموران انتظامی 
در دو عملیات علیه قاچاقچیان مسلح ۹۳۲ کیلوگرم 
تریــاک کشــف و یک قاچاقچی ســابقه دار دســتگیر 
شــد. احمد طاهری اظهــار کرد: مأمــوران انتظامی 
شهرســتان دلگان در اجرای طــرح عملیاتی کوثر و 
اشــراف اطلاعاتی بر تحرکات قاچاقچیان مســلح، از 
جابه جایــی مقادیر معتنابهی مواد مخدر به وســیله 
سوداگران مرگ مطلع شدند. طاهری افزود: یگان های 
اطلاعاتی و عملیاتی پلیس بامداد دیروز یک دستگاه 
خودرو وانت متعلق به این باند را در محورهای فرعی 
شهرستان دلگان شناسایی کردند و پس از ورود خودرو 
به کمین پلیس، سرنشــینان آن با مأموران به صورت 
مسلحانه درگیر شدند. وی ضمن اشاره به حدود یک 
ساعت درگیری مسلحانه، گفت: قاچاقچیان مسلح که 
قصد فرار به همراه محموله مواد مخدر را داشــتند، 
پس از مواجهه با آتــش پرحجم یگان های عملیاتی 
پلیس با به جاگذاشــتن خودرو حامــل مواد مخدر از 
محل متواری شــدند و مأموران در پاک سازی منطقه 
درگیری، ۶۵۶ کیلوگرم تریاک کشــف کردند. جانشین 
انتظامی سیستان وبلوچســتان از اجرای یک عملیات 
موفق دیگر در شهرســتان «نیمروز» خبر داد و گفت: 
مأمــوران پلیس با اشــراف اطلاعاتــی از انتقال مواد 
مخدر بــه صورت کوله بــاری از آن ســوی مرزها به 
وســیله قاچاقچیان و دپــوی آن در منطقه بش دلبر 
باخبر شــدند و پس از انجــام اقدامات اطلاعاتی، یک 
قاچاقچی سابقه دار را با ۲۷۶ کیلوگرم تریاک دپوشده 

در این منطقه دستگیر کردند.

سارقان خودرو در  پارک فناوری 
پردیس دستگیر شدند

ایرنــا: فرمانده انتظامی پردیس از دســتگیری  �
سارقان خودرو در پارک فناوری این شهرستان خبر 
داد. ســرهنگ غلامرضا حســنوند گفت: مأموران 
کلانتری ۲۰۶ بومهن حین گشت زنی در سطح حوزه 
اســتحفاظی به سرنشــینان یک دستگاه خودروی 
پاترول مظنون شدند که پس از استعلام مشخص 
شــد خودرو سرقتی اســت. وی افزود: سرنشینان 
ایــن خودرو که یــک زن و مرد بودنــد، به محض 
مشــاهده گشــت پلیس از محل متواری شدند که 
مأموران کلانتری با رعایت قانون به کارگیری سلاح 
و تیراندازی به چرخ خودرو درصدد توقف خودرو 
برآمدند ولی سرنشینان آن به سمت پارک فناوری 
متــواری و در آن مکان مخفی شــدند. حســنوند 
تصریح کرد: پس از متواری شدن سارقان بلافاصله 
طرح مهار به اجرا گذاشته شد و با محاصره محل 
اختفای مجرمان، دو متهم بــه نام های «علی» و 
«ســمیه» دســتگیر و به همراه خودروی سرقتی 
به کلانتری تحویل داده شــدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان پردیس گفت: متهمان در بازجویی های 
اولیه به بزه خــود اعتراف کردند و بــا قرار وثیقه 
روانــه زنــدان شــدند. فرماندهی انتظامــی ویژه 
شرق اســتان تهران، تأمین امنیت هفت شهرستان 
ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، پردیس، دماوند و 

فیروزکوه را بر عهده دارد. 

سر  راننده اتوبوس زیر لاستیک 
خودرو له شد

میزان:  راننده اتوبوس زیر لاســتیک خودرو گرفتار  �
شــد و جان خود را از دســت داد.  به گــزارش گروه 
جامعه خبرگزاری میزان، براساس اعلام پلیس استان 
ساعت ۱۵ دیروز در ابتدای خیابان شهید رجایی اراک، 
راننده یک اتوبوس، هنگام چک کردن چرخ خودرو، زیر 
چرخ اتوبوس می رود و به علت  گیرکردن ســرش زیر 

لاستیک فوت می کند. 

شــرق: مردی که ۱۳ سال قبل همســرش را به خاطر 
یک سوءظن به قتل رســانده بود، با گذشت اولیای  دم 
از قصاص نجات پیدا کرد. به گزارش خبرنگار ما، ســال 
۸۲ زنــی با مأموران پلیس تمــاس گرفت و اعلام کرد 
صدای گریه کودک مستأجرش از خانه شنیده می شود؛ 
اما هرچه در می زند، کســی در را باز نمی کند. با توجه 
به این گزارش، مأموران به محل رفته و متوجه شــدند 
در خانه قفل شــده است. آنها بعد از شکستن در، وارد 
خانه شده و با جسد مادر کودک روبه رو شدند. با انتقال 
جسد به پزشــکی قانونی، پرونده قتل به جریان افتاد و 
با توجه به اینکه شوهر «ریحان»، زن جوان کشته شده، 
در محــل نبود و در نیز قفل شــده بود، مأمــوران او را 
برای پاســخ گویی به برخی ســؤالات، به اداره آگاهی 
فراخواندند. مــرد جوان در اولیــن بازجویی ها به قتل 
همســرش اعتراف کرد و گفت: مدتی بود رابطه من و 
همسرم بد شده  بود. او به من بی محلی می کرد و بعد 
از مدتی، به همســرم بدبین شــدم. فکر می کردم او با 
برادر ناتنی من رابطه دارد و مدام سر این موضوع با هم 
جروبحث می کردیم. متهم درباره روز حادثه گفت: آن 

روز با یکی دیگر از برادرانم در خانه 
ما بودیم و دوباره ســر این موضوع 
ما  با همســرم جروبحــث کردیم. 
در اتــاق بودیم و بــرادرم در جریان 
نبود که مــن می خواهم چه بکنم. 
همســرم مــدام انکار می کــرد؛ اما 
من به او می گفتم اشــتباه نمی کنم 
و می دانــم او رابطــه دارد. تا اینکه 
کنترل خودم را از دســت دادم و به 
ســمت او حمله کرده، شالی را دور 
گردن همســرم پیچیدم و او را خفه 

کردم. بعد از اعترافات متهم، برادر وی نیز بازداشت و از 
او بازجویی شد. بعد از پایان بازجویی ها، کیفرخواست 
علیه هر دو متهم پرونده صادر و ناصر به اتهام مباشرت 
در قتــل و برادرش، نادر، بــه اتهام معاونت در قتل، به 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شدند. هر دو متهم 

پای میز محاکمه رفتند. در جلســه 
رسیدگی، بعد از اینکه کیفرخواست 
علیه متهمان خوانده شــد، والدین 
مقتــول به عنــوان ولــی  دم او در 
جایگاه حاضر شده و خواستار صدور 
حکم قصاص شدند و اعلام کردند 
ســهم دیه نوه شان را هم می دهند. 
ســپس متهم ردیف اول در جایگاه 
حاضر شــد. او اتهام قتــل را قبول 
کرد و گفت: من به همســرم بدبین 
بــودم و او با کارهایــش این طور به 
من می گفت که با بــرادر ناتنی من رابطه دارد. ما بچه 
داشــتیم و این موضوع خیلی من را اذیت می کرد. من 
با همســرم ســر این موضوع جروبحث کردم و او را به 
قتل رســاندم.هرچند متهم ردیف اول ســعی می کرد 
برادرش را بی گناه جلــوه دهد؛ اما با توجه به اینکه او 

نیــز در محل درگیری حاضر بــوده و جلوی برادرش را 
نگرفتــه بود و به خاطر قتل ریحــان به خانه آنها رفته 
بود؛ بنابراین به اتهام معاونت در قتل محاکمه شد. در 
پایان، هر دو متهم با رأی دادگاه محکوم شــدند. ناصر 
با توجه به اتهام مباشــرت در قتل به قصاص و نادر به 
اتهام معاونت در قتل به زندان محکوم شــد. متهمان 
به رأی صــادره اعتراض کردند؛ امــا رأي درباره هر دو 
متهم تأیید شــد. تا اینکه بعد از گذشــت سال ها، ناصر 
موفق به جلب رضایت اولیای  دم شــد. او روز گذشته 
در جلسه رسیدگی به اتهامش به لحاظ جنبه عمومی 
جرم، گفت: من از کرده خودم بســیار پشــیمان هستم. 
حالا پســرم ۱۳ ســال دارد و من فقط تا پنج سالگی  او 
را می دیــدم. وقتی بچه پیش خانواده همســرم رفت، 
دیگــر او را ندیدم و فقط تلفنی بــا او در تماس بودم. 
درخواســت دارم با توجه به سال های زیادی که زندان 
بــودم و وضعیتی کــه دارم، در مجــازات من تخفیف 
دهید. با پایان جلسه رسیدگی، هیئت قضات وارد شور 
شــدند و متهم را با توجه به ایام بازداشــت به حبس 

محکوم کردند و او روز گذشته آزاد شد. 
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گذشت اولیاى  دم، 2 مرد را به زندگى بازگرداند

تصادف پراید با پژو در بزرگراه شهید 
باکری جان ۲ نفر  را گرفت

ایرنا: ســخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات  �
ایمنی شــهرداری تهران از تصادف یک دستگاه پراید 
با پژو ۴۰۵ در بزرگراه شهید باکری خبر داد و گفت: در 
این سانحه رانندگان هر دو خودرو جان باختند و چهار 
سرنشین به دلیل مصدومیت راهی بیمارستان شدند. 
ســیدجلال ملکی افزود: ســاعت ۱۴:۵۴ برخورد دو 
دستگاه خودرو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید 
باکری نرسیده به بزرگراه همت به سامانه ۱۲۵ اعلام 
شــد و مأموران سه ایستگاه آتش نشــانی از دو مسیر 
شــمال و جنوب بزرگراه به محل حادثه اعزام شدند. 
وی بیان کرد: در این حادثه یک دستگاه خودروی پراید 
هنگام حرکت با ســه سرنشــین با یک خودروی ۴۰۵ 
با دو سرنشــین برخورد کرد و پس از منحرف شدن از 
مسیر اصلی با گاردریل های حاشــیه بزرگراه برخورد 
کــرد و در محــل متوقف شــد. ملکی با بیــان اینکه 
تعدادی از سرنشــینان داخل خودروها گرفتار بودند، 
خاطرنشان کرد: آتش نشــانان با استفاده از تجهیزات 
هیدرولیکی قطعات خودروهــا را برش داده و چهار 

نفر از سرنشینان این دو خودرو را خارج کردند. 

چرخ گوشت انگشتان 
کارگر ۱۶ساله را بلعید

میزان: در یک حادثه تلخ، چهار انگشــت دســت  �
کارگر نوجوانی به طرزی دلخراش در میان چرخ گوشت 
صنعتی قطع شــد. پس از اطلاع رسانی این حادثه به 
سامانه ۱۲۵ از سوی شهروندان، آتش نشانان ایستگاه 
۹۴ به سرعت به خیابان سیمون بولیوار اعزام شدند. به 
گفته محمود کبودبند فرمانده آتش نشــانان اعزامی، 
کارگر ۱۶ساله ای در یک کارگاه کوچک برای تهیه مواد 
غذایی با چرخ گوشت صنعتی مشغول به کار بود که 
به دلیل بی احتیاطی ناگهان دست او به درون دستگاه 
رفت و انگشتان دســتش قطع شد. وی افزود: هنگام 
رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، دست آسیب دیده 
این کارگر به وســیله دوستانش از داخل چرخ گوشت 
بیرون آورده شده بود. کبودبند ادامه داد: آتش نشانان 
بلافاصله پســر مصدوم را که از ناحیه دست چپ به 
شدت دچار خونریزی شــده بود، برای انتقال به مرکز 
درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند. این فرمانده 
آتش نشــانی با اعلام اینکه علت وقوع این حادثه به 
وسیله کارشناسان آتش نشــانی تحت بررسی است، 
تصریح کرد: متأســفانه در این حادثه چهار انگشــت 

دست چپ این پسر ۱۶ساله به طور کامل قطع شد. 


